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  تكثرگرايي ارزشي و آزادي در انديشه آيزايا برلين

  *ياشار جيراني
  چكيده

گردد  ه دوم قرن بيستم به اين نكته بر مييكي از بزرگترين مدعاهاي انديشه ليبرال در نيم
توان ليبراليسم را به مثابه يك دستگاه هنجـاري، بـا ارجـاع بـه مفهـوم تكثرگرايـي        كه مي

عرضـه  منـد   اي نظـام  اولين انديشمندي كه اين ادعا را در قالب انديشـه . ارزشي توجيه كرد
يـف ليبراليسـم بـه عنـوان     برلين با تعر. سر آيزايا برلين فيلسوف سياسي انگليسي بود كرد

كنـد كـه    نشاند، اسـتدلال مـي   سلسله مراتب ارزشي ميرأس  مكتبي كه آزادي منفي را در
برلين سـعي  . گرايي ارزشي استنتاج كرد توان ليبراليسم را به طور منطقي از مباني تكثر مي
هـاي   ، و وجـود ارزش شـهر  آرمـان يعني محوريت انتخاب، ضـديت بـا    ،كند به سه شيوه مي
شمول، استلزام منطقي ميان تكثرگرايي ارزشـي و ارجحيـت آزادي منفـي را اثبـات      هانج

در پايان نيز سعي شـده اسـت   . ها از اثبات اين استلزام باز خواهند ماند همه اين شيوه. كند
گيـري در   هـاي تصـميم   الگـو به طوري ايجابي و با اتكـا بـه خصيصـه عقلانيـت سـتيزي و      

تنتاج هرگونه ارجحيت ارزشي از تكثرگرايي مورد بحـث قـرار   تكثرگرايي ارزشي، امكان اس
  .بگيرد
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  مقدمه

، اتكـا بـه   1ي بنيادي ليبراليسم در نيمه دوم قرن بيستم در زمينه امر توجيـه ها يكي از ويژگي
در ايـن دوره بـا طـرح ايـن مـدعا كـه        ها ليبرال ،به عبارتي. وده استب 2يي ارزشيگرا مفهوم تكثر

سلسله مراتب ارزشـي اسـت، و    رأس در 3خصوصيت ويژه ليبراليسم قرار دادن ارزش آزادي منفي
كنـد، بـه ايـن     دفاع مـي  ها ارزشي زندگي و تكثر ها هاين نكته كه ارزش آزادي منفي از تنوع شيو

يي ارزشي به مثابه يك نظريه، به پذيرش و اثبات ليبراليسم گرا ررسيدند كه پذيرش تكث نتيجه مي
يي ارزشي نـوعي اسـتلزام   گرا بين ليبراليسم و تكثر ،به عبارتي. شود به مثابه يك مكتب منتهي مي

مـا را بـه سـوي اولويـت      يـي ارزشـي منطقـاً   گرا وجود دارد، به اين معنا كه تعهد به تكثر 4منطقي
  .دارد نتيجه تعهد به ليبراليسم وا مي بخشي به آزادي منفي و در

كنند، سر آيزايا برلين جايگـاه   از ميان خيل انديشمندان ليبرالي كه از اين نظريه دفاع كرده و مي
تبيين و توصيف برلين از مفهوم آزادي همچنان پـارادايم اصـلي بحـث دربـاب مفهـوم      . اي دارد ويژه

نظريـه تكثرگرايـي ارزشـي را     ليبرالـي اسـت كـه    عـلاوه بـر ايـن، او اولـين انديشـمند     . استآزادي 
فتـه  بندي كرده است و تبيين او از اين نظريـه همچنـان در ميـان حاميـان ايـن نظريـه پذير       صورت

ين رو اين مقاله قصد دارد به بررسي رابطه مذكور در انديشه آيزايا بـرلين بپـردازد؛ چـرا    ااز . شود مي
نقش راهبـر و مرجـع او در توصـيف او از     دليلبه ( زمينه راكه نتايج بررسي انتقادي آراي او در اين 

توان به فراسوي نظريات فردي او، و تا حـد زيـادي بـه     مي) گرايي ارزشي مفهوم آزادي و نظريه تكثر
در نتيجه، بررسي آراي بـرلين  . گرايي و ليبراليسم تسري داد تمامي حاميان رابطه منطقي ميان تكثر

پـرداز در بـاب    و اولين نظريـه ترين  مهمآراي دربارة اول اينكه : اسي دارددر اين زمينه دو موهبت اس
نقـش راهبـر او در تعريـف     دليـل ايم، و دوم اينكه به  دهكرگرايي بحث قرار  رابطه ميان آزادي و تكثر

توان تا حد زيادي به آراي جانشـينان او از قبيـل    گرايي ارزشي، نتايج اين بررسي را مي آزادي و تكثر
  .كراودر و ويليام گلستون تعميم دادجرج 

يي ارزشـي همـاني اسـت كـه     گرا روش ما در بررسي آراي برلين در زمينه رابطه آزادي با تكثر
در اين روش نگارنده با وضوح بخشي بـه   .)142-151: 2001رشف، ( خواند رِشف آن را نقد دروني مي

سـنجد؛ ايـن روش    حاصل از آنها را مي آرا، مفاهيم، و نظريات انديشمند، سازگاري و انسجام نتايج
واقعيت بيرونـي يـا   بارة به بررسي صدق مدعاهاي متفكر در اساساًاعتبار سنجي، با نقد بيروني كه 

ارجحيت نقد دروني بـر نقـد بيرونـي در آنجاسـت كـه ايـن       . تفاوت داردسنجد،  نظريات ديگران مي
را  بيان شـده اعتباري نظريات  تواند بي يروش بدون طرح مدعاهاي جديد و تلاش براي اثبات آنها، م

                                                 
1. Justification 
2. Value Pluralism 

3. Negative Liberty 
4. Logical Entailment  
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تر است، چون به چيزي فراتر از نظريـات   در چنين حالتي دستاورد تحقيق بسيار قاطعانه. نشان دهد
ما سعي خواهيم كرد با وضوح بخشي به تعـاريف بـرلين از    ،از اين رو. دهد خود انديشمند ارجاع نمي

ام و سازگاري مدعاهاي او درباب وجود نوعي اسـتلزام  اولويت آزادي منفي و تكثرگرايي ارزشي، انسج
  .يمكنمنطقي ميان اين دو را بررسي 

كند تا ارجحيت آزادي منفـي و در   همان طور كه خواهيم ديد آيزايا برلين به سه شيوه تلاش مي
در  اتكا به اشتراك مفهوم انتخـاب  ،اولين شيوه. نتيجه ليبراليسم را از تكثرگرايي ارزشي نتيجه بگيرد

به اين معنا كه چـون هـر دوي ايـن مفـاهيم بـر محوريـت مفهـوم        . تكثرگرايي و آزادي منفي است
توان بـر همـين اسـاس بـر محوريـت آزادي منفـي در        انتخاب در زندگي اخلاقي ما تأكيد دارند، مي

گريز تكثرگرايـي و تضـاد    شهر آرماندومين شيوه به خصيصه . سياسي ما حكم كرد - زندگي اخلاقي
احترام به تضـادهاي ارزشـي و تأكيـد بـر      دليلدر چنين حالتي، آزادي منفي به . ها اشاره دارد شارز

بـا تأكيـد بـر خصيصـه      ،شيوه سوم. يابد هاي ناسازگار، ارجحيت مي حق انتخاب افراد در ميان گزينه
ند كه ك شمول، استدلال مي هاي جهان گراي تكثرگرايي و تأكيد آن بر وجود حداقلي از ارزش عينيت

ارزشي، ما را به اولويت آزادي سلبي و ليبراليسـم  شمول  جهاناساساً تحليل صحيح ما از اين حداقل 
در اين مقاله نشان خواهيم داد كه هر سه شيوه مذكور در اثبـات مـدعاي خـود    . هدايت خواهد كرد
هـاي   الگـو  پس از نقد ايـن سـه موضـع مـذكور، در پايـان مقالـه بـا اسـتناد بـه         . ناتوان خواهند بود

گيري در تكثرگرايي و تأكيد اين نظريه بر نوعي عقلانيت سـتيزي در عرصـه اخـلاق، نشـان      تصميم
  .خواهيم داد كه استنتاج هرگونه ارجحيت ارزشي از تكثرگرايي، به شكست خواهد انجاميد

  

  اشتراك مفهوم انتخاب ميان تكثرگرايي ارزشي و آزادي منفي: شيوه اول

قيـاس  . سـت ها ارزشبـر قيـاس ناپـذيري     تأكيـد ي تكثرگرايي ارزشـي  يكي از خصايص بنياد
 ند، و ايـن تفـاوت آن  هسـت  با يكديگر متفاوت اساساً ها ارزشناپذيري متكي بر اين گزاره است كه 

بنـدي آنهـا    قدر زياد است كه هيچ معيار مشتركي براي قضاوت درباب ميـزان ارزش آنهـا و رتبـه   
، و هركـدام ارزش  انـد  به طور برابـري غـايي  «ي قياس ناپذير ما ها ارزشبه زعم برلين . وجود ندارد

 مثلاًاگر به قول جرج كراودر . )300: الف1380برلين، ( »ذاتي خود را دارند، متفاوت و مجزا از يكديگر

هر كدام ادعـا و معيـار متفـاوتي را بـه مـا تحميـل        ،برابري و آزادي دو ارزش قياس ناپذير باشند
بـراي وضـوح   . )138: 2004كـراودر،  ( قابل ترجمه نيسـت ي ارزش و معيار سوم ،عاكنند، كه به اد مي

توان سه خصيصه را براي آن در نظر گرفـت كـه در    غامض، مي بخشي بيشتر به اين مفهوم نسبتاً
يـا   هـا  ارزشنوعي از . 1: توانيم بگوييم كه دو ارزش با يكديگر قياس ناپذيرند صورت وجود آنها مي

آن قابل تحليل باشند، بـدون   باي ديگر ها ي ارزشوجود نداشته باشند كه تمام ها ارزشتركيبي از 
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قابـل  ي لـذت يـا رفـاه عمـوم     ،براساس وظيفه ها ارزش تمامي مثلاً. اينكه خسران بزرگي پديد آيد

 ـ. وجود ندارد ها ارزشانواع مختلف  بندي رتبهبراي  اي ههيچ راه يگان. 2. تحليل نيستند  اي هبه گون
وظايف هميشـه بـر رفـاه     مثلاً. بر بقيه بيابد هييشه يك نوع در صدر بيايد و ارجحيت موجكه هم
كه بتوان بـر اسـاس آن انـواع مختلـف      يهيچ معيار خنثاي. 3. ارجحيت ندارند يا بر عكسي عموم
 براساس فايده قابـل سـنجش نيسـتند    ها ارزشتمام  مثلاً. را با هم قياس كرد وجود ندارد ها ارزش

در نتيجه قيـاس ناپـذيري در وهلـه اول در بردارنـده ايـن مدعاسـت كـه شـما         . )142: 1992كلز، (
 ـ  هـا  ارزشطـرف،   بـي و شـمول   جهـان توانيد با اتكا به يك ابر ارزش يا معياري  نمي  اي هرا بـه گون
قياس ناپذيري بيـان وضـعيتي اسـت     ،به عبارتي. وجود نيايده كنيد كه هيچ خسراني ب بندي رتبه

بـر   تأكيـد ايـن  . )66: 1999راز، ( »گـذارد  عقلِ استدلالي ما را تنها مـي «ز اه قول جوزف ركه در آن ب

ترين مـدعاي تكثرگرايـي    ي غايي، اساسيها ارزش بندي رتبهي عقل استدلالي در قياس و كارآمدنا
البته بايد دانست كه به زعم تكثرگرايان، قياس ناپـذيري در بيشـتر اوقـات در ميـان     . استارزشي 

دسـته   ي غـايي آن هـا  ارزشمنظـور از  . پيوندد ي ابزاري ما بوقوع ميها ارزشي غايي و نه ها ارزش
، و بـدون  به خودي خـود ي ديگر هستند، و ها ارزشيي هستند كه خودشان توجيه كننده ها ارزش

وجود قيـاس ناپـذيري در ايـن سـطح از زنـدگي      . شوند نياز به ارجاع به ارزش ديگري، توجيه مي
، منجـر بـه   1بخش زندگي اخلاقي مـا از عقـل اسـتدلالي   ترين  مهمعلاوه تهي ساختن اخلاقي ما، 

بـه ايـن معنـا كـه بـرخلاف تصـور       . ي برداشتي تراژيك از زندگي اخلاقي ما خواهد شدگير شكل
در برابـر دوگانـه    صـرفاً اخلاقـي   گيـري  تصـميم ، كه در آن انسان هنگـام  گرا اخلاق سنتيِ وحدت

، در نگاه تكثرگرا و در هنگام حاكم شدن وضعيت قيـاس ناپـذيري، مـا    قرار دارد 2نادرست/درست
به اين معنـا كـه بـه علـت     . رو به رو خواهيم بود 3درست/هميشه و يا اكثر اوقات با دوگانه درست

ي عقـل اسـتدلالي در سـطح قضـاوت دربـاب      كارآمـد عدم امكان وجـود يـك معيـار خنثـي، و نا    
بـه معنـاي    اساسـاً خسراني در پي خواهد داشت، و ايـن  ي غايي، هر انتخاب و تصميمي، ها ارزش

به اين معنا كه ما به علت ناتواني در حل . ستها انسانارزشي زندگي -تراژيك بودن فضاي اخلاقي
عقلاني تضادهاي ارزشي، مجبور به گزينش بين آنها خواهيم بود، و از آنجايي كه معيار مشـتركي  

بـه  (ت، در نهايت مجبور خواهيم شد با انتخابي غير موجه براي قياس آنها در اختيار نخواهيم داش
اينكـه مـا   «در نتيجـه  . را قربـاني كنـيم   هـا  ارزش، بقيـه  هـا  ارزشميان يكي از آن ) لحاظ عقلاني

كـل مفهـوم   ... توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم يك حقيقت ضروري و نه اتفـاقي اسـت    نمي
زندگي كه در آن  ،ه قرباني كردن هيچ چيز با ارزشي نباشدزندگي آرماني، زندگي كه در آن نياز ب

                                                 
1. Reason 
2. Right/Wrong 

3. Right/Right 
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ايـن ايـده باسـتاني، نـه تنهـا       -آرزوهاي عقلاني ما قابليت بر آورده شدن را داشـته باشـند  ي تمام
در نتيجه در چنـين حـالتي تنهـا    . )65: 1380 ،برلين( »بلكه نامنسجم نيز هست ،گرايانه است آرمان

 بـا  انتخـابي كـه لزومـاً   . خواهد بود ها هرزشي، انتخاب در ميان گزينراه ما براي غلبه بر تضادهاي ا
البته به اين نكته بايد توجه داشت كه قيـاس ناپـذيري   . شود ادله عقلي و استدلالي پشتيباني نمي

بـه رغـم وجـود قيـاس ناپـذيري، شـما همچنـان        . به معناي مقايسه ناپذيري آنها نيست ها ارزش
براساس نتايج آنها در عرصه عمل با يكديگر مقايسـه كنيـد، امـا     مثلاً ي غايي راها ارزشتوانيد  مي

در . در هر حال به علت نبود معياري خنثي، امكان رده بندي نظـري آنهـا وجـود نخواهـد داشـت     
 هـا  ارزشبـراي تـرجيح   شمول  جهانتوان گفت كه به علت نبود معياري  نتيجه و با اين تفاسير مي

، از خصوصيات ذاتي و نازدودني زنـدگي  ها ارزشفاقد معيار در ميان  بر يكديگر، انتخاب و گزينشِ
  .اخلاقي ما خواهد بود

 ،شـخص . كنـد  راهنمايي مي هياما از طرف ديگر، آزادي منفي نيز ما را به سمت وضعيت مشاب
هـاي   موانـع و خواسـت   باخواهد انجام دهد،  آنچه مي دليلزماني به معناي منفي آزاد است كه به 

اسـت كـه فـرد در آن     »اي هحـوز «از همين رو آزادي منفي به معناي وجـود  . محدود نشودانساني 

ديگـران از انجـام    دسـت  بـه اگر مـن  «: منظور از ممانعت اين است كه. بدون مانع به عمل بپردازد

 رابه همان اندازه ناآزاد هستم و اگر اين محدوده  ،كاري كه قصد انجام آن را داشتم بازداشته شوم
توان من را مجبـور و يـا بـرده فـرض      مي د،كنني ديگر فراتر از حداقل مشخصي منقبض ها انسان

براسـاس درهـايي كـه بـه     «در اين برداشت از آزادي ميزان و اندازه آزادي مـا  . )1380برلين، ( »كرد

در . )a1978 :193بـرلين،  ( »گردد شكل بالفعل و فارغ از ترجيحات ما بر رويمان باز هستند معين مي

آلترناتيوها و درهايي است كه ما بتوانيم بدون مـانع   ،ها اقع آزادي به معناي وجود بالفعل انتخابو
 هـا  هو گزين ـ هـا  بايد توجه داشت كه به زعم برلين، صرف وجود انتخاب. از ميان آنها گزينش كنيم
به . ما نداردثيري در آزاد بودن أت ،كند، و به كاربستن خود عمل انتخاب براي آزاد بودن كفايت مي

دارد، و امر كاربست را در آزاد  تأكيداين معنا، آزادي منفي بر برخورداري صرف از فرصت انتخاب 
امـوري بيرونـي    ،در اين برداشت از آزادي، موانع. )53: 1380 ،برلين(داند  نميمؤثربودن يا نبودن ما 
مانع از آزادي ما نيسـت، و فقـط    به اين معنا كه ناتواني ما در انجام عملي. شوند در نظر گرفته مي

نمونه بارز اينها اموري مثـل زنـدان، سـنن، قواعـد،     (توانند آزادي ما را سلب كنند  زور و اجبار مي
در نتيجـه  ). اسـت ... ي ديگران و ها هقوانين، تهديد به مجازات يا خشونت فيزيكي، اميال و خواست

خودي خود مانعي بر آزادي مـا بـه حسـاب    مان، به  ي روان شناختيها عدم عقلانيت ما و يا ضعف
. ين تعبير آن، معيار بنيـادين آزادي خواهـد بـود   تر هم در گسترده در نتيجه انتخاب، آن. آيند نمي

: 2000 ،بـرلين ( يعني اينكه ما رها از موانع بيروني و زور، بتوانيم به سوي خوب يا بد حركت كنـيم 
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، انتخاب به مثابه نوعي كنش ذاتي و نـه ابـزاري،   در نتيجه براساس برداشت منفي از آزادي. )182

به اين معنا كه مهم نيست ما چـه چيـزي را انتخـاب كنـيم، بلكـه آنچـه       . معيار آزاد بودن ماست
در واقـع، از زوايـه   . انتخـاب را داشـته باشـيم    »امكـان «اهميت دارد اين است كه انتخاب كنيم، و 

ايـن اسـت كـه     مسئلهكنيد، بلكه  را انتخاب ميمهم نيست كه شما چه چيزي  اصلاًآزادي منفي، 
بـه نظريـه    صـريحاً چنين تصـوري از انتخـاب، آزادي منفـي را    . شما فرصت انتخاب داشته باشيد

قطع (به اين معنا كه هر دو در نهايت به اولويت مفهوم انتخاب . كند تكثرگرايي ارزشي نزديك مي
بر قياس ناپذيري، انتخاب را از دايـره   تأكيدي با در نتيجه تكثرگراي. شوند منتهي مي) نظر از معيار

حال هـر چـه كـه    (بر انتخاب خيرها  تأكيدرهاند، و آزادي سلبي نيز با  محدود عقلانيت و ادله مي
بـه عبـارتي، هـم آزادي    . شود از انتخاب منتهي مي هي، به ترويج برداشت مشاب)خواهند باشند مي

نـوعي برداشـت شـبه اگزيستانسياليسـتي از انتخـاب       منفي، و هم تكثرگرايي ارزشي، به ارجحيت
  .يابد شوند كه در آن انتخاب، فارغ از معيارها و ادله ما، برجستگي مي متمايل مي

اشتراك فوق، نوعي استلزام منطقي را ميان تكثرگرايي ارزشي و آزادي منفـي   اساسبرلين بر 
كند از آنجا كـه آزادي   في، استدلال ميبا توجه به اشتراك تكثرگرايي و آزادي من او. شود قائل مي

تواند انتخاب فرا عقلانـي را در درون خـودش بيشـينه كنـد، پـس       منفي تنها ارزشي است كه مي
، و در نتيجه حـداقلي از آن هميشـه بـر    استآزادي منفي سازگارترين ارزش با تكثرگرايي ارزشي 

آنجايي كه واقعيـت انتخـاب از خصـايص    در واقع از . )302: 1380برلين، (دارد  برتري ها ارزشديگر 
و همچنين از آنجايي كه آزادي منفي جايگـاه والايـي بـه انتخـاب      ،ضروري دنياي اخلاقي ماست

از همين رو، ليبراليسم هـم  . اولويت دارد ها ارزشتوان گفت كه آزادي منفي بر بقيه  بخشد، مي مي
اسـت كـه آزادي   ي را كه ليبراليسم نظـام گيرد؛ چ در موقعيتي برتر قرار مي ها نسبت به بقيه نظام

بدين ترتيب، برلين توانسته است با برقـراري  . دهد سلسله مراتب ارزشي قرار مي رأس منفي را در
نوعي استلزام منطقي ميان تكثرگرايي و آزادي منفي، بر برتري آزادي منفي و ليبراليسم بر بقيـه  

  . حكم كند هايشان جايگزين
در واقـع ايـن اسـتدلال از نـوعي     . آيـد  رها هم قانع كننده به نظر نمـي قد اما اين استدلال آن

به اين معنا كه اگـر مـا   . )6: 2003 ،كراودر( برد رنج مي 1يانهگرا مغالطه منطقي به نام مغالطه طبيعت
به اين نتيجه برسيم كه انتخاب اجتناب ناپذير است، به اين معنا نيست كه در عين حـال تـرجيح   

ي قيـاس ناپـذير   ها ارزشكند كه انتخاب ميان  برلين بارها اشاره مي. هم هست دادني و خواستني
توانيم مبادرت بـه   ي، ما ميوضعيت؛ در چنين )32-31: 1385 ،برلين(صورتي تراژيك و ترسناك دارد 

تواند بگويد كه اگر مـا   يعني منتقد برلين مي: ي مختلف، از انتخاب بگريزيمها هانتخاب ميان گزين

                                                 
1. Naturalistic Fallacy 
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يي پناه ببريم كـه فضـاي   ها ههاي تراژيك باشيم، بهتر است به سنن و شيو انجام انتخاب مجبور به
تـوانيم   ما مي. انتخاب را به ميزان زيادي محدود كرده، و در نتيجه رنج تراژيك آنها را كاهش هند

ايـن امـر   . قرار دهيم، كه به جاي ما انتخـاب كنـد   فرهمند و محبوبخود را تحت زعامت رهبري 
در واقـع، اجتنـاب ناپـذير بـودن انتخـاب در زنـدگي       . شكاف ميان امر واقع و ارزش اسـت حاصل 

در نتيجـه اسـتدلال بـرلين    . )205: 1379گري، (شود  اخلاقي، به ارجحيت هنجاري آنها منتهي نمي
به اين معنا كه هـيچ اسـتلزام منطقـي ميـان پـذيرش واقعيـت       . يانه استگرا دچار مغالطه طبيعت

. توان از امور واقع، نتايج ارزشي گونـاگون گرفـت   ين رو ميااز . يت آن وجود نداردانتخاب و مطلوب
در عـين پـذيرفتن انتخـاب بـه عنـوان       -توانيد به طـور معقـولي   ، شما ميذكر شدهمان طور كه 

در نتيجـه تحليـل تكثرگرايـي    . بر پيروي از يك حاكم مستبد حكم كنيد -ضرورت دنياي اخلاقي
ي اخلاقي متعـددي منجـر شـود، كـه     ها هتواند منطقا به گزين انتخاب، ميارزشي براساس ضرورت 

در نتيجه هر گونه تلاش براي برقراري نوعي استلزام منطقي . تواند ليبراليسم باشد يكي از آنها مي
يـي اسـت، و در   گرا ميان تكثرگرايي و آزادي سلبي از رهگذر مفهوم انتخاب، دچار مغالطه طبيعت

  .م منطقي استنتيجه فاقد استلزا
  

  ي تكثرگرايي ارزشيشهر آرمانخصيصه ضد : شيوه دوم

برقراري نوعي استلزام منطقي ميان تكثرگرايي ارزشي و ارجحيـت آزادي منفـي   دومين شيوه 
ايـن خصيصـه ضـد    . دارد تأكيـد ستيز تكثرگرايي  شهر آرمان، بر خصيصه )و در نتيجه ليبراليسم(

ايـن خصيصـه   . آيـد  مدعيات نظريه تكثرگرايي بيرون مـي ن تري مهمي، از درون يكي از شهر آرمان
ي هـا  ارزشبه اين معنا كه برلين معتقد است در ميان . ستها ارزشهمانا تضاد و ناسازگاري ذاتي 

و هم در عرصه عمـل، نـوعي تضـاد و ناسـازگاري گريـز       1عيني و واقعي بشري، هم در عرصه نظر
تواننـد بـا    بايست بدانيم كه خيرهاي اساسي مـا مـي   ميما «به گفته خود برلين . ناپذير وجود دارد

 ،توانند با يكديگر همزيستي داشته باشـند  به اين معنا كه بعضي از آنها نمي ،يكديگر برخورد كنند
توانيم همه چيز را با هم داشته باشـيم چـه در    ما نمي :خلاصه بگويم –حتي اگر بقيه آنها بتوانند 

ي برلين بر تضاد نظري و مفهـوم  تأكيددر واقع . )الف1385برلين، ( »عرصه نظر و چه در عرصه عمل

يـان  گرا بخشد؛ چرا كه بسياري از وحدت يي تمايز ميگرا ست كه تكثرگرايي او را از وحدتها ارزش
باور بر نـوعي   دليلگذارند، اما به  صحه مي ها ارزشيان بر امكان ناسازگاري عملي گرا از قبيل فايده

، منكـر ناسـازگاري   )براي بيشـترين افـراد  ي يعني اصل بيشترين شادكام(ابر معيار در عرصه عمل 
نمونه بارز تضادهاي ارزشي در سطح مذكور، تضادي اسـت  . ندا در سطح نظري و مفهومي ها ارزش

                                                 
1. In Principle 
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نحوي جـدي  به زعم برلين اگر شما به . وجود دارد 2و خودبيانگري 1كه ميان خودمختاري عقلاني

وقـت از انـواع    ي زندگي اصرار بورزيد، آنها هعرصي بر توانايي و كاربرد عقل انتقادي خود در تمام
 خلاقيت هنري، كه بر ميزان زيادي از ناآگاهي و عدم عقلانيت تكيه دارند، محـروم خواهيـد شـد   

، امكان وجود ها زشاراز نظر برلين پذيرش واقعيت ناسازگاري اجتناب ناپذير . )a1978 :195برلين، (
نـاممكن  ي هر گونه نظام منسجم و آرماني و در نتيجه، هر گونه راه حل نهايي را به لحاظ مفهـوم 

  .سازد مي
دعـاي متبلـور كـردن    امنسجم و آرماني در نظر بگيريم كه ي را به معناي نظام شهر آرماناگر 

 شـهر  آرمـان سـوي خصيصـه   به  ي غايي بشر را در يك كليت واحد دارد، مستقيماًها ي ارزشتمام
ي اصـيل انسـاني متضـاد و    ها ارزشاگر ما معتقد باشيم كه يعني . شويم گريز تكثرگرايي رانده مي

خيرهـاي  ي دسـت يافـت كـه در آن تمـام     وضـعيتي گاه تصور اينكه بتوان به  آن ،قياس ناپذيرند
 ر وضـعيت د. شـود  محال مـي ي سياسي به شكلي هماهنگ متبلور شوند، به لحاظ نظري و مفهوم

 هـا  ي ارزشاز خيرها يافت كه از طريق آن تمامرا توان هيچ برداشت نهايي  تكثرگرايي ارزشي نمي
عـاملي كـه آرمـان شـهر را از     ترين  مهم. )145: 2004كراودر، ( در كلي واحد و منسجم تجمع بيابند

دن بعضـي از  يعني اينكه متبلور كـر . صبغه تراژيك تكثرگرايي است ،دهد بنياد نامنسجم جلوه مي
ي نـژاد پرسـت را   هـا  هوقتي شما آزادي بيان گرو. خيرها به قيمت نابودي برخي ديگر ممكن است

. داي ـ همثل امنيت را نقـض كـرد   اي هارزشي پاي ،شناسيد به رسميت ميي براي داشتن نشريه رسم
از  اي همسـتلزم قربـاني سـاختن ارزش و يـا مجموع ـ     اي هبدين ترتيب برقـرار سـاختن هـر جامع ـ   

از اين رو برلين معتقد است مفهوم آرمان شهر و يا كمال سياسي از بنياد نامنسـجم  . ستها ارزش
آن هـيچ برداشـتي از خيـر    «به عبارت بهتر . با هم ناسازگارند ي انساني ذاتاًها ارزشاست؛ چرا كه 

م چه در درون خودش و چه با ديگـر مفـاهي  [يي ها كامل نيست كه دچار تضادها و ناسازگاري قدر
نقـش و   ،علاوه بر اين، قواعد و اصول اخلاقي در هر برداشتي از خير. )5: 1995بلامي، ( »نشود] خير

نيازهـاي اعضـايش را   ي توانـد تمـام   بدين ترتيب هيچ جامعـه انسـاني نمـي   . جايگاه متفاوتي دارد
گونـه كـه حاميـان برخـي از      درسـت همـان   -مگـر اينكـه بخشـي از آن نيازهـا را     ،برآورده سازد

  .قيچي كرده يا محو سازد -خواهان آن هستند ،ها از آزادي ايجابي مثل رواقيون رداشتب
دسـته از   توان با ارجـاع بـه چنـين واقعيتـي اذعـان داشـت كـه تكثرگرايـي آن         در نتيجه مي

. بـرد  مـي  سـؤال زير  صريحاً ،عيب و نقص دارند بي اي هكه ادعاي خلق جامعرا ي سياسي ها حل راه
ي ماركسيسـتي و فاشيسـتي و انـواع    هـا  عتقـاد بـه تكثرگرايـي، انـواع حكومـت     بدين ترتيب بـا ا 

منجر  اي مسئلهبه زعم برلين چنين . شوند از اعتبار ساقط مي گرا ي ايدئولوژيك تماميتها حكومت
                                                 
1. Rational Autonomy  
2. Self-Expression 
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 دليـل از نظر او، آزادي منفي به . به اثبات ارجحيت آزادي سلبي و در نتيجه ليبراليسم خواهد شد
ش بـر  تأكيد دليل، و همچنين به ها انساني واحد اخلاقي در مديريت زندگي اه ضديتش با فرمول

امـا  . باورانه تكثرگرايي را برآورده سازد شهر آرمانتواند اين معيار ضد  ي متعدد زندگي، ميها هشيو
ي غيـر  هـا  ي حكومتها نشيناين استدلال هم درگير نوعي مغالطه است؛ به اين معنا كه برلين جا

آنچـه تحـت عنـوان محافظـه      مـثلاً در حالي كه . دهد اورانه را به ليبراليسم تقليل ميب شهر آرمان
متفـاوت بـا شـيوه ليبراليسـم و      اي هتواند اين نياز را به شيو شود نيز مي كاري اوكشاتي مطرح مي

بـر ناكامـل بـودن     هـا  كاران نيز به مانند ليبـرال  محافظه. )1992ككز، (آزادي منفي، بر آورده سازد 
اما آنها بـراي سـازگاري بـا    . دارند تأكيد شهر آرمانپذيري  اجتماعي و عدم امكان -دگي سياسي زن

آنهـا ادعـا   . كننـد  اين حقيقت نه به آزادي منفي، بلكه به سنتي فاسد نشده و ريشه دار رجوع مـي 
شكل  در اين. را مديريت كند ها تواند اين ناكاملي و ناسازگاري كنند كه رجوع به اين سنت مي مي

از . در سلسله مراتب ارزشي نداشـته باشـد  ي جايگاه مهم »تواند مي«از محافظه كاري، آزادي منفي 

جايگـاهي   اين رو ما حداقل با يك صورت زندگي ديگر نيز مواجهيم كه آزادي منفي در آن لزومـاً 
 ـ شـهر  آرمانبدين ترتيب خصيصه ضد . باورانه هم هست شهر آرمانندارد و در عين حال ضد  اور ب

ي زنـدگي را مجـاز بشـمارد كـه     هـا  از صـورت  اي هتوانـد گسـتر   تكثرگرايي ارزشي در نهايـت مـي  
در نتيجه ايـن اسـتدلال هـم از برقـراري     . ليبراليسم و تفوق آزادي سلبي فقط بخشي از آن باشد

  .ماند نوعي استلزام منطقي باز مي
  

  ي جهانشمولها ارزشاتكا به : شيوه سوم

وعي استلزام منطقي ميان تكثرگرايي ارزشي و ارجحيـت آزادي منفـي   سومين شيوه برقراري ن
يكـي از خصايصـي كـه    . اسـت شـمول   جهـان ي هـا  ارزشبر وجود  تأكيد، )و در نتيجه ليبراليسم(

تكثرگرايي بر وجـود حـداقلي    تأكيدكند،  تكثرگرايي ارزشي را از نسبي انگاري ارزشي تفكيك مي
ثل جاناتان رايلي مطرح شدن اين موضوع در تكثرگرايـي  بعضي م. استشمول  جهاني ها ارزشاز 

آزادي منفي و ليبراليسم شمول  جهانتوان از طريق آن ارجحيت  كه مي اند برلين را عاملي دانسته
 اي هي پاي ـهـا  ارزشدر نهايـت بـا   شـمول   جهاني ها ارزشاو معتقد است كه حداقل . را اثبات كرد
در نهايـت  شـمول   جهـان ي هـا  ارزشكند كه حداقل  فكر مي او در نهايت. ي داردانپوش ليبرالي هم

باگراميـان  ( شناسد به رسميت ميشمول  جهانحقوقي مثل عدم بردگي و رهايي از زور را به شكلي 

توان اين دو حق را مبنا قرار داد و تا آنجـا پـيش رفـت كـه      از نظر رايلي مي. )121: 2002و اينگرام، 
از همـين رو  . را از آنهـا نتيجـه گرفـت   ) ا به قول خودش متمـدن ي(و حقوق ليبرالي  ها ارزشتمام 

محتـوايي ليبرالـي دارنـد و در    شمول  جهاني ها رزشرايلي در نهايت معتقد است كه آن حداقل ا
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هـاي   و صـورت  هـا  ي ارزشتمام رأس توان آزادي منفي و ليبراليسم را در نتيجه بر همين مبنا مي

  .)136: همان( زندگي قرار داد
بايـد از   مسـئله براي فهـم ايـن   . ين استدلال رايلي نيز در نهايت نتيجه بخش نخواهد بوداما ا

آنچه تكثرگرايي ارزشـي دربـاب حـداقل    . بيشتر بدانيمشمول  جهاني ها ارزشماهيت اين حداقل 
شـمول   جهانبرلين معتقد بود كه حداقل . گويد در قالب نوعي افق قابل فهم است ميشمول  جهان

دهد كه امـور انسـاني را از امـور غيـر انسـاني       را در قالب نوعي افق اخلاقي نشان مياخلاقي خود 
اين افق شامل طيفي از مفاهيم و مقولاتي است كه ما به شكلي پديـدار شناسـانه   . كند تفكيك مي

ــم  ــرلين، (از انســان در ذهــن داري ــق مشــترك و   . )a1978 :166ب ــن اف ــه اگــر اي ــود ك او معتقــد ب
-96: 1385 ،بـرلين (رفت  امكان فهم متقابل بشري از بين مي اصلاً ،داشت ود نميپديدارشناسانه وج

تـوانيم فرهنـگ دوران    مي مثلاًوجود چنين افق مشتركي است كه  دليلما به  مثلاً. )98/130-134
هـاي   توانيم فرهنـگ  بر اساس غيبت چنين افقي است كه بسيار سخت مي اصلاًهومر را بفهميم و 

در نتيجه اگر حداقل ارزشي را در قالب افق اخلاقي ببينيم، اين حـداقل  . بشناسيمپيشا تاريخي را 
. )12: 2003كـراودر،  ( و فهم فرا فرهنگي باشد تا قضاوت اخلاقي و نقـد  1تواند باني يكدلي بيشتر مي

افقي كه بتواند بيش از چند هزار سال تاريخ بشـر را در خـود جـاي دهـد، چيـزي بـيش از ايـن        
در بـر دارنـده   شـمول   جهـان ي ها ارزشهاي برلين از اين حداقل  مثالي در واقع تمام .نخواهد بود

ادنـا و  ( ي زنـدگي سـازگار باشـد   هـا  تواند با بسياري از صـورت  يي است كه ميها ارزشين تر اي هپاي

اگر اين افق را به . شود ها روشن مي گستردگي اين افق در ذهن برلين با اين مثال. )1991آويشـايي،  
هاي سياسي را  تمام انواع رژيم تقريباً ،بشري در نظر بگيريمشمول  جهاني ها ارزشان حداقل عنو

بر اين اساس حتي رژيم نازي نيز در درون . نازي و كمونيستيي ها رژيم مثلاًحتي . گيرد در بر مي
 ،يميرپـذ بدر نتيجه اگر اين تعبير را از حـداقل اخلاقـي   . گيرد افق مشترك اخلاقي برلين قرار مي

اين افق به علـت حالـت   . محال است كه بتوانيم ارزش يا صورت زندگي خاصي را در صدر بنشانيم
تواند سكوي اسـتدلالي   اش، نمي و گستردگي) به جاي قضاوت(ش بر تفهم تأكيدپديدارشناسانه و 

تر  تر و مبهم نحيفشمول  جهاندر نتيجه اين حداقل . خوبي براي رسيدن به ترجيحي خاص باشد
  .ي منفي و ليبراليسم منتهي شودها از آن است كه بتواند به استنتاج آزادي

شيوه برقراري استلزام منطقي، در اثبات مدعاي مـذكور ناكـام    3بينيم كه هر  بدين ترتيب مي
البته بايد توجه داشت كه احصاي اين سه شيوه نوعي احصاي تجربي است، و همچنـان  . مانند مي
در نظر آورد، اما از آنجايي كه تاكنون  اي هي را هم براي اثبات چنين رابطي ديگرها هتوان شيو مي

. رسـد  بيهوده به نظـر مـي   ها هاين شيو باه است، صحبت بيشتر كردكسي طرح ن را اي هچنين شيو

                                                 
1. Empathy 
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هرگونـه اسـتلزام منطقـي و ضـروري ميـان      توانيم مدعاي ايجابي خود درباب عدم امكان  حال مي
  .را طرح كنيمشمول  جهاني ها يتتكثرگرايي ارزشي و ارجح

  

  ها ارزششمول  جهانهاي تصميم در تكثرگرايي و عدم امكان اثبات ارجحيت  الگو

. تكثرگرايـي درك كـرد   وضـعيت در  گيـري  تصـميم ي هـا  الگوتوان با توجه به  اين مدعا را مي
را بـراي مـا    يگير تصميم الگويدو  صرفاًبر نوعي قياس ناپذيري،  تأكيدتكثرگرايي برلين به علت 

بندي بـرلين از انتخـاب راديكـال را     صورت. 2اي هو انتخاب زمين 1انتخاب راديكال: شمارد مجاز مي
كنـيم بـه    هايي از زندگي را انتخاب مي اگر ما صورت«: شناسايي كرد توان در جملات زير كاملاً مي

يـا اگـر    ،ايـم  ديهي فرض گرفتهكه ما آنها را بدليل به اين  ،است كه ما به آنها باور داريمدليل اين 
ما به لحاظ اخلاقي اين آمادگي را نداريم كه جور ديگري زنـدگي   ،كنكاش كنيم تر بخواهيم دقيق

 ـ  الگودر اين  .)b1978 :78برلين، ( »بكنيم بنيـاد، و بـه    بـي  اي هما براي حل تضادهاي ارزشي بـه گون

بـه  . دهـيم  را بر ديگري ترجيح مـي  اه هشكلي تعهد محور و شبه اگزيستانسياليستي، يكي از گزين
امـا بـرلين   . )65: 1999راز، (بنياد ما نيست  بيدر انتخاب ما چيزي جز اراده  مؤثرعبارتي تنها عامل 

 الگواين . شناسد اخلاقي را به رسميت مي گيري تصميمديگري از  الگويبه وضوح در جايي ديگر، 
سياسـي،   هـاي  زمينـه ، سنن، فرهنـگ، و  الگواين  در. ناميد گرا و سنت اي هزمين الگويتوان  را مي

قياس ناپذيري، مـا را در گـزينش و انتخـاب يـاري      وضعيتتوانند، در  اجتماعي، و اقتصادي ما مي
شمول  جهاننتايج آن منطقي، ضروري و  هم اين است كه اولاً الگواما خصيصه بنيادي اين . دهند

به زعـم  . يي غير از آزادي منفي منجر شوندها ارزشنيستند، و دوم اينكه ممكن است به ارجحيت 
ها در واقعيت وجود دارند و لحظات تراژيك و ملايم زندگي اخلاقـي مـا را   الگوبرلين هر دوي اين 

غيـر از دو   -يالگـوي در نتيجه تكثرگرايـي ارزشـي هـيچ گونـه     . )40-37: 1385برلين، (زنند  رقم مي
امـا بـراي اثبـات ارجحيـت     . ها وجـود نـدارد  بـراي انتخـاب ميـان قيـاس ناپـذير      -مـذكور  الگوي
ي كه بـر نـوعي   الگوييعني . هم وجود داشته باشدي سوم الگويبايد  حتماًيك ارزش شمول  جهان

بـه   اساسـاً سـوم   الگوياما، پذيرش . ادله عقلاني به منظور انجام ترجيحات ارزشي به كارمان بيايد
هـويتي تكثرگرايـي ارزشـي در برابـر      چرا كـه ويژگـي  . معناي نقض خود تكثرگرايي ارزشي است

 تـر  ي غـايي از يكـديگر عقلانـي   هـا  ارزشبر اين است كه هيچ كدام از  تأكيديي ارزشي، گرا وحدت
و هـيچ ابـر معيـاري بـراي برقـرار كـردن چنـين         اند چرا كه همه آنها به يك اندازه غايي. نيستند

شـبه اگزيستانسياليسـتي، و   در واقـع بـه جـز نـوعي گـزينش راديكـال و       . ارجحيتي وجود نـدارد 

                                                 
1. Radical Choice 
2. Contextual Choice 
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نكتـه جالـب   . وجود ندارد ها ارزشهاي زمينه محور، راهي براي تعيين ارجحيت  همچنين انتخاب

خود برلين هم به نوعي به اين نكته معترف است، و از اين رو، بسـيار عجيـب    اساساًاينجاست كه 
بـه   اي همقاله فراموش شـد او در صفحات . رود مي ها ارزششمول  جهاناست كه او به دنبال اثبات 

يـك ارزش اسـت    ،برابري«گويد  مي ها ارزشدعاي اولويت برابري بر ديگر به ا، در پاسخ برابرينام 

تـوان آن را   گردد، و نمي خاص بر مي اوضاعبه  ها ارزشميزاني سازگاري آن با بقيه . در ميان بسيار
ي ما كمتر يا بيشـتر عقلانـي   ها ارزشز همچنين برابري از هيچ كدام ا. از قوانين عام استنتاج كرد

: همـان ( »منظور از عقلاني يا غير عقلاني بودن آن چيسـت  مفهميبدر واقع دشوار است كه . نيست

زنـد، و آن اينكـه در    ي پيونـد مـي  تـر  عـام  مسئلهبرلين جلوتر و در پايان مقاله اين ادعا را به . )96
شـمول   جهـان تواند ارجحيت  نميي نون عامي غايي، هيچ قاها ارزشقياس ناپذيري ميان  وضعيت

كه برابري يـا هـر ارزش غـايي ديگـري خـودش      دليل به اين . ارزشي را به طور انتزاعي ثابت كند
كـه اينهـا خودشـان اعمـال مـا را توجيـه       دليل به اين  ،تواند مورد توجيه يا دفاع قرار بگيرد نمي«

و  1»تر عقلاني«ي غايي هيچ كدام از يكديگر اه ارزشكند كه  از همين رو برلين اعلام مي. »كنند مي

است كه بايـد  ي سوم الگويدرست همان  تر، منظور از عقلاني. )102: همان(نيستند  2»تر طبيعي«يا 

و انتزاعـي  شـمول   جهانبه منظور توجيه ارجحيت ي يعني استفاده از قانون عام. به دنبالش گشت
شـمول   جهـان ش بـراي ايجـاد نـوعي ارجحيـت     و از آنجايي كه هرگونه تـلا در نتيجه . يك ارزش

روا  هـا  ارزشاست كه نوعي از اسـتدلال عقلانـي را در قضـاوت ميـان     ي سوم الگوينيازمند فرض 
گيـرد،   يـي در تعـارض قـرار مـي    گرا ي با تعريف ذاتي تكثرالگويبدارد، و از آنجايي كه فرض چنين 

در عين پذيرش تكثرگرايـي   ها ارزشتوان گفت كه هرگونه تلاش براي اثبات ارجحيت يكي از  مي
بدين ترتيب تـلاش بـرلين بـراي اثبـات ارجحيـت      . ارزشي، نوعي تناقض گويي آشكار خواهد بود

آزادي منفي از طريق تكثرگرايي ارزشي، چيزي جز تلاشي براي تكرا تنـاقض گـويي   شمول  جهان
  .نخواهد بود

  

  يگير نتيجه

هرگونـه تـلاش بـراي توجيـه ليبراليسـم يـا        ساًاسادر اين مقاله سعي كرديم نشان بدهيم كه 
براي انجام . ماند اثبات ارجحيت ارزشي آزادي منفي از طريق ارجاع به تكثرگرايي ارزشي ناكام مي

اين كار به بررسي رابطه اين دو مفهوم در انديشه آيزايا برلين پرداختيم، و با استفاده از روش نقـد  
خصوصـيات   اساسـاً مفهوم در نظريه برلين، نشان داديم كه  دروني و بررسي انتقادي رابطه اين دو

                                                 
1. More Rational 

2. More Natural 
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ارزش آزادي شـمول   جهـان بنيادي نظريه تكثرگرايي ارزشي هرگونه تلاش براي توجيه ارجحيـت  
برد، و هر گونه تلاش براي استدلال بـر خـلاف ايـن نتيجـه، بـه       منفي و يا ليبراليسم را از بين مي

كـه از   اي هعمـد  ةبات اين مدعا ابتدا با طـرح سـه شـيو   اث براي. شود نوعي تناقض گويي منجر مي
توان نوعي استلزام منطقي ميان آزادي منفي و تكثرگرايـي ارزشـي قائـل شـد، بـه       طريق آنها مي

هر سه شيوه مغالطه آلودند؛ و سپس با طـرح نـوعي مـدعاي     اساساًسلبي نشان داديم كه  اي هگون
در  گيـري  تصـميم ي هـا  الگـوي اصـل   اساسـاً كـه  ايجابي درباب تكثرگرايي ارزشي، نشـان داديـم   

شـمول   جهـان و امكاني دارند و هر گونه صحبت از ارجحيـت   گرا تكثرگرايي ارزشي ماهيتي خاص
  .ارزش يا صورتي خاص از زندگي، با مدعاهاي تكثرگرايي در تناقض قرار دارد
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